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سخنی با بزرگ‌سالان
و  تألیــف  منظــور  بــه  صفحــه‌آرا  و  ویراســتار  مترجــم،  و  نویســنده  نقــاش‌،  جمعــی  توســط  گهــواره 
گهــواره تــا بــه  کــودکان افغانســتان تأســیس شــده اســت. دســت‌اندرکارانِ  کتــاب بــرای  ترجمــه‌ی 
 ، کتاب‌هایــی را بــه زبان‌هــای فارســی، پشــتو و اوزبیکــی تألیــف و یــا از زبان‌هــای ترکــی، اردو حــال 
دنمارکــی، انگلیســی، جاپانــی، روســی، آلمانــی و فرانســوی ترجمــه و بــرای چــاپ آمــاده کرده‌انــد. ایــن 
نهــاد ســعی دارد تــا بــا ارایــه‌ی کتاب‌هــای جــذاب در قالــبِ داســتان، شــعر و ســرگرمی بــرای کــودکان، 
ــر ایــن اســت  گهــواره ب ارزش‌هــای پســندیده و عــامِ بشــری را در ذهــن آن‌هــا نهادینــه ســازد. تــاشِ 
ــد،  ــه خــارج رفته‌ان کودکــی ب ــا در  ــد، ی ــا آمده‌ان ــه دنی کشــور ب کــه در بیــرون از  کــودکان افغانســتان  ــا  ت
پیونــد خــود را بــا مادران‌شــان از راه ســخن گفتــن بــه زبانِ‌مــادری حفــظ کننــد و از همیــن راه رابطــه‌ی 

خویــش را بــا مادرمیهــن پایــا و پویــا نگهدارنــد.
کتاب‌هــا را  یــم ایــن  کننــد و امیدوار کــه در ایــن راســتا مادرهــا و پدرهــا همکاری‌مــان  آرزومندیــم 

کودکان‌شــان قــرار دهنــد و بــا آن‌هــا یــا بــرای آن‌هــا بخواننــد. بــه دســترس 

گهواره



www.gahwara.org

گروه الف: آمادگی و صنف اول 
گروه ب: صنف‌های دوم و سوم

 z� گروه ج: ‌صنف‌های چهارم، پنجم و ششم
 z� گروه د: صنف‌های هفتم، هشتم و نهم

: صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم گروه ر

گروه‌های سِنی گهواره



ک زمیــن مانــد و پــس از آن  کچالوهــای قــاش شــده را در دل نمنــا پــدرم در مــاه حــوتِ ام‌ســال 
کــه یــخِ زمیــن تــازه بــاز شــده  یخــت‌. یــادم اســت همــان روزهایــی بــود  ک هــم رویــش ر چنــد بیــل خــا
کــرد‌. او زیــر لــب از خــدای آســمان‌ها  ، دســت آبله‌پُــر‌ش را بــالا بــرد و دعــا  بــود. مثــل هــر ســال دیگــر

خواســت ســالِ پُــر آب و زمیــن پُــر برکــت داشــته باشــیم:
پروردگارا، کاری کو که امسال از زمینایت حاصل پُربار بگیریم. -	

کومه‌هایــم ســرخ‌‌رنگ شــده و دور و  کــه آن‌روز تــب داشــتم، فکــر می‌کــردم  ایــن هــم یــادم اســت 
بــرِ چشــم‌هایم از گرمــی می‌‌ســوزد. داغ بــودم؛ درســت ماننــد روزهایــی کــه بــا مــادرم در پختــن کچالوی 
تنــوری کمــک می‌کــردم. درحالــی کــه خــودم را محکــم در میــان پتــوی پشــم گوســپند پیچیده بــودم، از 
کــه آرزوهــای پــدرم بــرآورده شــوند چــون آرزوهــای پــدرم آرزوی مشــترک مــن و مــادرم  کــردم  تــه دل آرزو 

هــم بود.
از وقتــی بــه یــاد دارم، پــدرم همیشــه کار می‌کــرد، امــا در مــاه حــوت و حمــل بیــش از حــد زحمــت 
ک‌بــار می‌کــرد. در  کچالــو را خا کُرت‌هــای  و خــواری می‌کشــید. او بیشــتر وقت‌هــا پــس از دو مــاه 
آخــر یکــی از همیــن روزهــا، پــدرم بــا تــن خســته و همــان دســت‌های پُرآبلــه از سَــرِ زمین‌هــا بــه خانــه 
کــه قــدری پریشــان اســت. در زیــر نــور پریــده  برگشــت. امــا حالــش مثــل هــر روز نبــود، معلــوم بــود 
رنــگ هریکیــن چهــره‌ی او و مــادرم پریــده رنگ‌تــر شــده بــود. در حالی‌کــه چشــم‌هایم از خــواب بســته 
ــا هــم قصــه می‌کردنــد، و  کــه آرام آرام ب گوشــه‌ی لحــاف هــردو را می‌دیــدم و می‌شــنیدم  می‌شــد، از 
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کچالــو بــود. کِشــتِ  گپ‌ها‌ی‌شــان در مــورد آینــده‌ی نامعلــوم و حاصــل‌ 
پدرم گفت:

وی دارن، به‌همــی خاطــر بــه زمینــای مــا -	
َ
و نــداره. مــردم قریه‌هــای بالاتــر هــم مشــکل بــی ا

َ
یــا ا در

یــا اس بیخــی حاصــا از  کــه دَ پاییــنِ در کــه دَ قریــه‌ی آهنگــران  گفــت  کا میــرزا  کا و نمی‌رســه. 
َ
ا

وی ســوخته، از بیــن رفتــه.
َ
بــی ا

گوشــه‌ی دیگــر خانــه، پــدرکلان از پــس عینک‌هــای ذره‌بینــی‌اش بــه دقــت بــه حــرف آن دو  در 
گــوش مــی‌داد. صــدای مــادرم در پاســخ پــدر شــنیده شــد:

ک به سر ما میشه. حالی چطو کنیم؟-	 خا
وی ســرش -	

َ
بیخــی حیــران اســتم ‌‌گل‌جــان! ای غــم قــرض‌داری خــاص نشــده بــود کــه غــم بــی‌ا

بار شــد؟
و دادی؟-	

َ
چند دفعه زمینه ا

و بتم.-	
َ
و می‌دادم مگم ام‌سال فکر نمی‌کنم بیش از سه دفعه بتانم ا

َ
هرسال شش دفعه ا

ای خدا!...-	
ــاق  ــه تیرچوب‌هــای چــت ات گرفــت و چشــم‌هایش را ب ــالا  گفتــن ســرش را ب مــادرم وقــت خــدا 
دوخــت، گویــا نگاهــش از چــت عبــور کــرد و بــه آســمان پرســتاره‌ی بهــاری رســید. بعــد هردو ســکوت 
کــرد  گفتــن پیــدا  گپــی بــرای  گفتــن نداشــته باشــند. امــا پــدرم  کردنــد، مثــل این‌کــه دگــر چیــزی بــرای 

و ادامــه داد:
ک بسیار کم‌جان و خُرد ماندن.-	 یر خا بته‌های کچالو برگ کشیده، مگم خودشان دَ ز

او آهی کشید و ادامه داد:
باید به فکر یک کار اساسی باشیم.-	

کرد و گفت: ک  مادرم با نوک چادر گوشه‌های چشمش را پا
کا -	 کا ! همــا بســیار ناجــور اس. دواهایــش هیــچ تأثیــر نکــده. میگــن یــک داکتــر بــه نــام  نــوروز

گک شَــو و روز دَ تَــو می‌ســوزه. ســه شَــو و ســه روز اس  ل‌آبــاد کلنیــک واز کــده. همــا مــراد د جلا
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گــپ می‌زنــه. یــک فکــر اساســی هــم بــه حــال اِی بکــو. کــه تَــو می‌بریــش و ســربخود 
یــدم،  دیگــر نتوانســت خــودداری کنــد و اشــک‌هایش ســرازیر شــد. مــن کــه از شــدت تــب می‌لرز

از  زیــر پتــوی پشــمی ناراحتــی و پریشــانی را در چشــمان پــدر دیــدم.
پدربزرگم عینک‌های ضخیمش را جابجا کرد و گفت:

کا مــراد -	 گکــه پیــش کا ، اگــه خــودت کار داری فــردا مــه کتیــش مــی‌رُم و هــر رقــم شــده هما نــوروز
جاپانــی می‌رســانم. تشــویش نکنیــن. خدا مهربــان اس.

کمکــی بــه پــدر و مــادرم می‌توانــم بکنــم. چیــزی بــه ذهنــم  کــه چــه  بــا خــودم فکــر می‌کــردم 
یــای  نمی‌رســید. خــودم را بیشــتر در پتــو پیچیــدم؛ تــا دیــر وقــت شــب خوابــم نبــرد. آخــر چــرا آب در

قشــنگ مــا هــر ســال کم‌تــر و کم‌تــر می‌شــود. ذهنــم بــا ایــن‌ ســوال و چندیــن ســوال 
دیگــر درگیــر بــود. عــرق ســردی روی پیشــانی‌ام نشســت و پــس از آن لــرزش 

ــر ســبک  ــم آغــاز شــد. پــس از آن خــواب ســنگینی مثــل یــک تکــه اب بدن
مــی رســید و روی آســمان ذهنــم پــرده انداخــت. خودم 

ُ
آرام‌آرام از جــای گ

هــم نفهمیــدم چطــور ایــن خــواب مــرا در خــود پیچیــد و باخــودش بــه 
گاه‌گاهــی پارچــه‌ی تــر و دســت‌های مهربــان مــادرم را  کجــا بــرد. فقــط 
روی پیشــانی‌ خــود احســاس می‌کــردم و همین‌طــور تصویــر محــو او 

را بــر بالیــن خــودم می‌دیــدم. 



* * *
یاچــه می‌رفتــم. هــوای  بایــد بــه دیــدار در
ســرما  شــدت  از  می‌کــرد.  اذیتــم  ســرد 

دندان‌هایــم بــه هــم می‌خــورد و شــمال ســرد آزارم مــی‌داد. 
یــک و بی‌رمــقِ  یاچــه‌ی زیبــای مــا مثــل ســابق خروشــان و مســت نبــود. تنهــا چنــد رده‌ی بار دیگــر در
آب خــود را بــه زحمــت از بیــن ســنگچل‌ها بــه پیــش می‌کشــید و صــدای نیمه‌جانــی از میــان آن 
یاچــه خشــکیده و لاغــر و تکیــده شــده اســت.  کــه لب‌هــای در کــردم  برمی‌خاســت. حتــا احســاس 
، بیشــترِ ســنگ‌های  گاهــی هــم در جاهــای همــوار یاچــه جریــان داشــت و  یکــی در بســتر در آب بار
تــه آب بیــرون زده بــود. دیــدم کســی در اطرافــم نیســت. روی دو زانــو نشســتم و ســعی کــردم رویــم را بــه 
آب رودخانــه نزدیک‌تــر کنــم. بــه یــاد ســخنان پــدر بزرگــم افتــادم کــه همیشــه می‌گفــت آدم‌هــا از قدیــم 
کــه مــردم قریــه خــواب  یــا می‌گفتنــد و حــالا هــم معمــول اســت  نگفته‌هــا و دردهــای دل خــود را بــه در

یا بگویــم. یــا قصــه می‌کننــد. مــن هــم دلــم می‌خواهــد ایــن قصــه را به در خــود را بــه در
 تصویر صورت لرزان خود را در آب دیدم. با صدای آهسته‌ای گفتم:

یبا، صدای مرا می‌شنوی؟-	 یاچه‌ی ز یاچه، ای در در
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گــوش نمی‌رســید. دوبــاره  یاچــه بــه  چیــزی غیــر از صــدای بی‌رمــقِ حرکــت آرام آب در بســتر در
یاچــه پرســیدم: بــا عــذر و زاری از در

یاچه‌ی کم‌آب، مرا می‌شناسی؟-	 در
یاچــه زُل زدم. چهــره‌ام را بــاز هــم در آن دیــدم. این‌بــار  یافــت نکــردم. بــه آبِ روانِ در جوابــی در

دقیقــاً بــه چشــم‌های خــودم در آب خیــره شــدم و پرســیدم:
یاچه، صدای مرا می‌شنوی؟-	 در

صدای مهربانی، از میانِ شُرشُر آب جواب داد:
بلی، می‌شنوم عزیزم!-	

تکان خوردم. آخر صدایش مثل صدای مادرم بود. دوباره پرسیدم:
یاچه، می‌دانی من کی هستم؟-	 در
بلی دخترم. تو هما هستی. دختر ‌گل‌جان.-	

کامــاً می‌شناســد. چقــدر جالــب اســت، هــم صدایــش مثــل مــادرم اســت و  یاچــه مــرا  بلــی. در
هــم مــادرم را می‌شناســد. البتــه بایــد مــادرم را بشناســد، آخــر 

یاچــه قصــه می‌کــرد و درد  کــه او بــا در مــن بارهــا دیــده بــودم 
دل‌ و خواب‌هایــش را بــه او می‌گفــت.

یاچــه‌ای اســت  کــه ایــن همــان در گهــان بــه یــادم آمــد  نا
کــرده و خانــواده‌ی مــرا بــه مشــکل مواجــه ســاخته  کــم  کــه آبــش را 

است. با ناراحتی و بی‌حوصله‌گی گفتم:
کــردی؟ -	 کــم  آخــر چــرا آب خــود را این‌قــدر  یبــا،  یاچــه‌ی ز در

کشــت و  کارِ تــو چقــدر بــه  ــا ایــن  کــه ب هیــچ خبــر داری 
کارِ مــا آســیب رســیده؟ خبــر داری کــه زمین‌هــای قریه‌ی 



آهنگــران چقــدر خــراب شــده؟
یاچه سکوت کرد و چیزی نگفت. با عصبانیت بیشتر فریاد زدم: در

یاچه‌ی کم‌آب!؟-	 چرا جواب نمی‌دهی در
او با بی‌حالی گفت:

آبِ -	 کــه مــن هــم دوســت دارم  آیــا نمی‌دانــی  کــه خــودت درک می‌کنــی عزیــزم.  کــردم  مــن فکــر 
کنــم؟ آبیــاری  یادتــری را  بیشــتر داشــته باشــم و زمین‌هــای ز

کار را نمی‌کنی؟-	 پس چرا این 
چون آب داشتنِ من در دستِ خودم نیست.-	
پس در دست کیست؟-	
یعنی خودت نمی‌دانی؟-	

یاچه را پُر آب می‌کند؟ با خودم فکر کردم. نه، واقعاً نمی‌دانم. چه کسی در
ادامه دادم:

نه، نمی‌دانم.-	
یاچه با مهربانی گفت: در

گــر -	 بــرای این‌کــه مــن بــه قــدر کافــی آب داشــته باشــم، بایــد ابــر بــه حــد کافــی بــر کوه‌هــا ببــارد. ا
کــه زمســتانِ  کــرده‌ای  کوه‌هــا نبــارد، چطــور می‌توانــم آب داشــته باشــم؟ مگــر فرامــوش  ابــر بــر 

ید؟ گذشــته هیــچ بــرف نبار
از سخنان خودم خجالت کشیدم.
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کــه زمین‌هــای -	 ، مــن خیلــی ناراحتــم. خــودت بهتــر می‌دانــی  آخــر یاچــه.  اوه... مــرا ببخــش در
مــا آب نــدارد و پــدر و مــادرم بســیار ناراحتنــد. 

بلی می‌دانم.-	
پس باید با ابر حرف بزنم؟-	
با ابر حرف بزنی؟ یعنی خودت هیچ کاری نمی‌توانی بکنی؟-	
تو فکر می‌کنی می‌توانم؟-	
کارِ اساسی باشی. بیشتر فکر کن!-	 نمی‌دانم. باید به فکر یک 

گهــان ابــر ســیاهی در  یــد، نا کــه بــاد می‌وز کــه در آســمان ابــری پیــدا شــود. یــک روز  منتظــر بــودم 
آســمان پیــدا شــد. مــن هــم بــا عجلــه خــودم را بــه بــالای تپــه‌ی غلغلــه رســاندم و فریــاد زدم:

! من هما هستم. مرا می‌شناسی؟-	 سلام ای ابر
بــاد  برابــر  بایســتد. در  ابــر نمی‌توانســت  یــد،  بــاد شــدیدی می‌وز

را  بلندتــر ســوالم  بــا صــدای  اذیــت می‌کــرد.  مــرا  و  بــودم  حســاس 
ابــر جــواب داد: دوبــاره پرســیدم. 

و -	 گل‌جــان  دختــرِ  تــو  می‌شناســم.  تــرا  بلــی  همــا،  ســام 
هســتی. نــوروز 

اســت.  پــدرم  صــدای  شــبیه  ابــر  صــدای  چقــدر  وای،  ای 
پرســیدم:

چرا صدایت مثل صدای پدرم است؟-	
عزیــزم. -	 می‌کنــی  فکــر  این‌طــور  تــو  راســتی؟ 

شــاید هرکــس صــدای مــرا مثــل صــدای پــدر 
می‌شــنود. خــودش 

ادامه دادم:
تــو -	 از  مــن  ولــی  دادی،  را  جوابــم  کــه  تشــکر 

دارم. شــکایت 
از من؟ چرا؟-	



آن‌جــا می‌آیــد نمی‌بــاری؟ هیــچ -	 یاچــه از  کــه در کوه‌هــای  آخــر چــرا بــه هرجــا می‌بــاری ولــی بــه 
بزرگــم چقــدر ناراحــت  می‌دانــی حاصــات زمیــن مــا چقــدر خــراب شــده؟ پــدر و مــادر و پدر
یــدی؟ خبــر داری کــه زمین‌هــای قریــه‌ی  هســتند؟ چــرا در زمســتان گذشــته بــه قــدر کافــی نبار

آهنگــران چقــدر آســیب دیــده؟
ابر سکوت کرد و چیزی نگفت. با عصبانیت فریاد زدم:

چرا جواب نمی‌دهی ابرِ تیره؟-	
او به آرامی گفت:

کــه مــن هــم دوســت دارم -	 آیــا نمی‌دانــی  کــه خــودت درک می‌کنــی عزیــزم.  کــردم  مــن فکــر 
کنــم؟ یاچه‌هــا را پُــر آب  بیشــتر ببــارم و در

کار را نمی‌کنی؟-	 پس چرا این 
چون هم آب داشتن و هم حرکت من در دستِ خودم نیست.-	
پس در دست کیست؟-	
یعنی خودت نمی‌دانی؟-	

با خودم فکر کردم. نه، واقعاً نمی‌دانم. چه کسی ابرها را حرکت می‌دهد؟
گفتم:
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نه، نمی‌دانم.-	
ابر با مهربانی گفت:

یاهــا -	 کافــی روی در آفتــاب بــه حــد  کافــی آب داشــته باشــم، بایــد  بــرای این‌کــه مــن بــه قــدر 
آخــر اگــر بــاد مــرا جــای دیگــری ببــرد، چطــور می‌توانــم  کوه‌هــا ببــرد.  بتابــد و بــاد مــرا بــه ســوی 

گرفتــه؟ یاچــه از آن سرچشــمه  کــه در کوه‌هــای ببــارم  بــه 
از سخنان خودم خجالت کشیدم و با لحن دلجویانه‌ای گفتم:

کــه -	 ، مــن خیلــی ناراحتــم. خــودت بهتــر می‌دانــی  آخــر اوه... مــرا ببخــش ای ابــرِ مهربــان. 
و مــادرم بســیار ناراحتنــد.  پــدر  و  نــدارد  آب  مــا  زمین‌هــای 

بلی می‌دانم.-	
پس باید با باد حرف بزنم؟-	

او با تعجب پرسید:
با باد حرف بزنی؟ یعنی خودت هیچ کاری نمی‌توانی بکنی؟-	
، آیا می‌توانم؟-	 چطور
نمی‌دانم. شاید بهتر باشد به فکر یک کار اساسی باشی. بیشتر فکر کن!-	

ید و ابر را با خود بُرد. فریاد زدم: گهان باد تندی وز نا
سلام ای باد تُند! من هما هستم. مرا می‌شناسی؟ صدایم را می‌شنوی؟-	

باد با بی‌حوصله‌گی جواب داد:
حالا مشغولم. صبر کن زود بر می‌گردم.-	

چه جالب است. صدای باد شبیه صدای پدربزرگم است. باد زود برگشت. گفتم:
سلام ای باد! من هما هستم. مرا می‌شناسی؟-	

گلــوی خــود را صــاف  کــه پدربــزرگ  کــرد، درســت همان‌طــور  گلویــش را صــاف  یــدم. بــاد  می‌لرز
گفــت: می‌کنــد و بــه آرامــی 

بلی می‌شناسم. تو هما هستی. دختر گل‌جان و نوروز و البته نواسه‌ی بابا مهراب.-	
چرا این‌قدر صدایت شبیه پدر بزرگ من است؟-	
یاد دوست داری.-	 نمی‌دانم. شاید این‌طور فکر می‌کنی چون پدر بزرگت را ز



شاید. تشکر که جوابم را دادی. ولی من از تو شکایت دارم.-	
از من؟ چرا؟-	
یاچــه از -	 کــه در کوه‌هایــی نمی‌بــری  ــر مهربــان را بــه  آخــر چــرا این‌قــدر غلــط مــی‌وزی؟ چــرا اب

کــه حاصــات زمیــن مــا بــه وزش تــو بســتگی دارد.  آن سرچشــمه می‌گیــرد؟ تــو بایــد بدانــی 
کنــی،  کمــی فکــر  بزرگــم ناراحــت هســتند. اگــر  زمین‌هــای مــا آب ندارنــد. پــدر و مــادر و پدر
آخــر چــرا دلــت بــه  کوه‌هــا نبــردی.  کــه در زمســتان هــم ابــر مهربــان را بــه قلــه‌ی  یــادت می‌آیــد 

کوچیدنــد. آهنگــران  یــس و بچه‌هایــش از قریــه‌ی  کا ادر کا یاچــه‌ی خشــک نمی‌ســوزد؟  در
گهان باد سکوت کرد و از وزش ایستاد. او هیچ چیزی نگفت. با عصبانیت فریاد زدم: نا

؟-	 چرا جواب نمی‌دهی ای باد تُندِ خیره‌سر
او به آرامی گفت:

. آیــا نمی‌دانــی کــه مــن هــم دوســت دارم -	 مــن فکــر کــردم کــه خــودت درک می‌کنــی همــای عزیــز
یاچه‌هــا را پُــر آب کننــد؟ ابرهــا را بــه قلــه‌ی کوه‌هــا ببــرم تــا بیشــتر ببارنــد و در

کار را نمی‌کنی؟-	 پس چرا این 
چون باید بدانی که حتا حرکت باد هم در دستِ خودش نیست عزیزم.-	
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پس در دست کیست؟-	
یعنی خودت نمی‌دانی؟-	

با خودم فکر کردم. نه، واقعاً نمی‌دانم. چه کسی باد را حرکت می‌دهد؟ گفتم:
نه، نمی‌دانم.-	

باد با مهربانی و دقیقاً با لحن و صدای پدربزرگم ادامه داد:
کوه‌هــا -	 یاهــا تــا قلــه‌ی  کافــی قــدرت داشــته باشــم و ابرهــا را از روی در بــرای این‌کــه مــن بــه قــدر 

برســانم، بایــد آفتــاب بــه حــد کافــی بتابــد. مــن بــدون آفتــاب اصــاً حرکــت نمی‌توانــم. ایــن را 
کــه هــم شــیمه‌ی حرکــت را بــه مــن می‌دهــد و هــم ســمت و  نمی‌دانســتی؟ ایــن آفتــاب اســت 
کــه بــه ســمت دشــت بــرو،  ســوی آن را مشــخص می‌کنــد. آخــر وقتــی آفتــاب بــه مــن می‌گویــد 

چطــور می‌توانــم بــه ســوی قلــه‌ی کــوه بــوزم؟
از تندی سخنان خودم خجالت کشیدم و با سرافکندگی گفتم:

کــه -	 ، مــن خیلــی ناراحتــم. خــودت بهتــر می‌دانــی  آخــر اوه... مــرا ببخــش ای بــاد مهربــان. 
ناراحتنــد.  مــادرم بســیار  و  پــدر  و  دارنــد خــراب می‌شــوند  از بی‌آبــی  مــا  زمین‌هــای 

بلی می‌دانم. هردو را می‌شناسم عزیزم.-	
پس باید با آفتاب حرف بزنم؟-	

باد با تعجب پرسید:
با آفتاب حرف بزنی؟ یعنی خودت هیچ کاری نمی‌توانی بکنی؟-	

پرسیدم:
آیا می‌توانم؟-	

باد گفت:
نمی‌دانم. بیشتر فکر کن!-	

واقعــاً خســته شــده بــودم. بایــد منتظــر می‌مانــدم تــا در یــک روز آفتابــی بــا آفتــاب حــرف مــی‌زدم. 
ســرانجام آن روز هــم فــرا رســید. بــدن ضعیــف مــن چقــدر تابــش و گرمــای آفتــاب را دوســت داشــت. 

خــودم را بــالای کــوه رســاندم و بــا صــدای بلنــد فریــاد زدم:
سلام ای آفتاب درخشان! من هما هستم. مرا می‌شناسی؟ صدایم را می‌شنوی؟-	



آفتاب با مهربانی جواب داد:
گل‌جــان و مامــا نــوروز و البتــه نواســه‌ی بابــا -	 بلــی می‌شناســم. تــو همــا هســتی. دختــر خالــه 

مهراب.
کــردم، صــدای او بــه صــدای  و صــدای آفتــاب تنهــا بــه خــودش شــباهت داشــت. هرچــه فکــر 

کــس دیگــری نمی‌مانــد.
تشکر که جوابم را دادی. ولی می‌خواهم بگویم که من از تو شکایت دارم.-	

آفتاب گفت:
از من؟ چرا؟-	

گفتم:
کــی غلــط می‌تابــی؟ چــرا بــادِ بیچــاره را بــه ســمت نادرســت هدایــت می‌کنــی؟ -	 آخــر تــا بــه 

یاچــه از آن سرچشــمه می‌گیــرد؟  چــرا نمی‌گــذاری ابرهــا را بــا خــود بــه قلــه‌ی کوهــی ببــرد کــه در
ــرود. اگــر امســال  ــو از بیــن ب کچال کُرت‌هــای  ــو باعــث شــدی حاصــات  کــه ت ــادت باشــد  ی
کــه زمســتان  آرد و شــکر بخــرد؟ یــادت رفتــه  کچالوهــا را نتوانیــم بفروشــیم، پــس چطــور پــدرم 
یاچــه را دیــدم  کوه‌هــا برســاند؟ مــن در کــه  ابــر را بــه قلــه‌ی  گذشــته هــم بــه بــاد دســتور نــدادی 
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و دلــم بــه حالــش ســوخت. چــرا دل تــو نمی‌ســوزد؟
آفتاب سکوت کرد و چیزی نگفت. با عصبانیت بیشتر فریاد زدم:

؟-	 چرا جواب نمی‌دهی ای آفتاب خودسر
او به آرامی گفت:

کردم که خودت درک می‌کنی عزیزم.-	 من فکر 
با خودم فکر کردم. چه چیزی را باید درک کنم؟ گفتم:

چه چیزی را باید درک کنم ای آفتاب؟-	
او به آرامی جواب داد:

عزیــزم، بایــد بدانــی کــه آفتــاب بــودن هــم محدودیت‌هــای خــودش را دارد. اگــر مــن حتــا بــرای -	
کــه تــو می‌خواهــی، می‌دانــی چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ یــک دقیقــه طــوری رفتــار کنــم 

پرسیدم:
چه اتفاقی می‌افتد؟-	

پاسخ داد:
آمــد. -	 کشــور ســیل جــاری می‌شــود و در ده‌هــا جــای دیگــر خشک‌ســالی خواهــد  در ده‌هــا 

آتــش  جنگل‌هــا  آمــد.  خواهــد  بــالا  یاهــا  در آب  ســطح  و  می‌شــوند  آب  قطبــی  یخ‌هــای 
یــادی از شــدت توفــان و ســیل مهاجــر خواهنــد شــد. حــالا برایــم بگــو،  کــودکان ز می‌گیرنــد. 

کار را بکنــم؟ ایــن 
با سراسیمه‌گی گفتم:

کــه نمی‌خواهــم دیگــران آســیب ببیننــد. مــن فقــط می‌خواهــم -	 آفتــاب مهربــان، مــن  نــی نــی 
یاچــه‌ی مــا آب داشــته باشــد و زمین‌های‌مــان حاصــلِ خــوب بدهنــد. در

آفتاب نگاهِ معناداری به من انداخت و گفت:
؟-	

ً
واقعا

بلی.-	
پس چرا به فکرِ یک راه حل اساسی نیستی؟-	

با خودم فکر کردم. منظور آفتاب چیست؟ واقعاً باید چه کار کنم؟ پرسیدم:
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مثلاً چه راه حلی؟-	
کــه -	 کــن! فرامــوش نکــن  نمی‌دانــم. دنبــال یــک راه حــل اساســی و دایمــی بــاش. بیشــتر فکــر 

حتــا مــن هــم نمی‌توانــم طبیعــت را تغییــر بدهــم. بگــذار همــه چیــز نظــم خــودش را داشــته 
باشد.

یــد و ابــر ســیاهی روی آفتــاب را پوشــاند. اندکــی  تــا خواســتم ســوال دگــری بپرســم، بــاد تنــدی وز
کوه‌هــا پنهــان شــد. کــرد و پشــت  کنــار رفــت و آفتــاب درخشــان آرام آرام غــروب  پســان‌تر ابــر 
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* * *
ــتم  ــب داش ــد. ت ــته بودن ــم نشس ــر بالین ــم ب ــادر و پدربزرگ ــدر و م ــردم، پ ک ــاز  ــمم را ب ــی چش ــب وقت ش
، بــاد و  یاچــه، ابــر گذاشــته بــود. ماجــرای دیــدارم را بــا در و پدربــزرگ دســتمال تــر را روی پیشــانی‌ام 
آفتــاب برایــش تعریــف کــردم. او مــرد بســیار باهــوش و فهمیــده‌ای اســت. ســخنانم را کامــاً بــاور کــرد 

گفــت: و بــه مــن 
کا مراد. انشاءالله خوب میشی.-	 جانِ بابه، صبا می‌برمت پیش کا

کلینیــک بــاز  کــه در ولایــت ننگرهــار بــرای مــردم محــل  کا مــراد نــام یــک داکتــر جاپانــی اســت  کا
، گاه‌گاهــی کــه چشــمم بــاز می‌شــد،  کــرده و کــودکان را مــداوا می‌کنــد. در مســیر راه بامیــان تــا ننگرهــار
گرمــی پیچیــده بــود و در  تــنِ داغ و تب‌آلــود خــودم را در آغــوش پــدر بزرگــم می‌یافتــم. او مــرا در پتــوی 
گرفتــه بــود. مــادرم مــا را همراهــی می‌کــرد. در کلنیــک ازدحــام و بیروبــار  صندلــی عقــبِ موتــر در بغــل 
کــردم، مــرد میان‌ســالی را  گذشــت و ســرانجام وقتــی چشــمم را بــاز  یــادی بــود. شــاید چنــد ســاعتی  ز
کــه بیــدار  بــا قــد و هیــکل متوســط و بالاپــوش ســفید تمیــز در برابــر خــودم دیــدم. مــادرم متوجــه شــد 

شــده‌ام و آهســته برایــم گفــت:
کا مراد همی آدم اس.-	 کا

کــه آب  کــرد  کیــد  گفــت محرقــه دارم. تأ کــرد و بــه پدربزرگــم  کا مــراد مــرا بــه دقــت معاینــه  کا  
گفــت: ک اســت. او بــا لهجــه‌ی جالبــی  یاچــه ناپــا جوشــانده بخــورم، چــون آبِ در

تشــویش نکــو هماجــان، کــم کــم جــور میشــی. اگــه چندتــا گولــی و یــک پیچــکاری بــرت بتــم -	
چطور اس؟

چقــدر ایــن صــدا برایــم آشــنا اســت. مثــل این‌کــه صدایــش را قبــاً شــنیده بــودم. او لبخنــدی 
کــه آیــا می‌خواهــم چیــزی برایــش بگویــم و مــن هــم  کا مــراد از مــن پرســید  کا زد و نســخه را نوشــت. 
ــا  ــد، ام ــاور نکن ــیدم ب ــم. اول می‌ترس گفت ــرای او  ــاب را ب ــاد و آفت ، ب ــر ــه، اب یاچ ــا در ــدارم ب ــرای دی ماج

گفــت: گــوش می‌کنــد. او برایــم  کــه بــه بســیار دقــت ســخنانم را  متوجــه شــدم 
کنــی. ولــی یــک افســانه‌ی قدیمــی -	 کار  کــه بایــد چــه  راســتش را بخواهــی، مــن هــم نمی‌دانــم 

کنــد. کمکــت  جاپانــی را برایــت می‌گویــم. شــاید بتوانــد 
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* * *
کوه فوجی افسانه‌ی اکیرا و 

کــه  در زمان‌هــای قدیــم پســرک چوپانــی بــه نــام اکیــرا در دهکــده‌ی فوجی‌نومی‌یــا زندگــی می‌کــرد 
کــوه می‌رفــت و  یــاد مواجــه نشــود، بــه  مــادرش را از دســت داده بــود. او بــرای این‌کــه بــا مادرانــدرش ز
رمــه‌اش را می‌چرانــد. پســرک هــر روز صبــح زود بــا ســه تــا بزغالــه، پنــج گوســفند، دو گاو و یــک الاغ از 
کــم بــه تنهایــی عــادت می‌کــرد،  کــم  کــوه می‌مانــد. پســرک  خانــه بیــرون می‌شــد و تــا شــام در دامنــه‌ی 
ــک روز   ــت. ی ــانی نیس کارِ آس ــی  ــه تنهای ــردن ب ک ــادت  ، ع ــر ــت. آخ ــش می‌گرف ــی دل ــی خیل گاه ــا  ام

گهــان روی ســنگی ایســتاد و فریــاد زد: گرفتــه بــود، نا کــه از شــدت بی‌کســی دلــش  اکیــرای چوپــان 
کوه فوجی، آیا تو هم دلت مثل من تنگ است؟-	 ای 
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صدایی در کوه طنین انداخت:
تنگ است... تنگ است... تنگ است.-	

کــوه ترســید و پشــت ســنگ پنهــان شــد. او چنــد  پســرک از هیبــت صــدا و جــوابِ عجیــب 
کــرد بــر تــرس خــود غالــب شــود. اکیــرا دوبــاره روی ســنگ بــالا شــد و فریــاد زد: لحظــه بعــد تــاش 

کوه فوجی، بیا با هم دوست باشیم.-	
صدا دوباره طنین انداخت:

دوست باشیم... دوست باشیم... دوست باشیم.-	
کوه می‌پرسید: کوه فوجی با هم دوست شدند. گاهی اکیرا از  از آن روز به بعد، پسرک و 

کوه فوجی، می‌خواهی برایت نی بنوازم؟ بگو بلی.-	
بلی... بلی... بلی.-	

و پســرک چوپــان بــرای کــوه فوجــی نــی می‌نواخــت. هــم کــوه خوشــحال بــود و هــم پســرک چوپــان. 
روزهــا بــه خوشــی می‌گذشــت. روزی از روزهــای بهــاری، پســرک چوپــان یــک نهــال کوچــک گیــاس را 
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بــه کــوه فوجــی هدیــه آورد. کــوه فوجــی نهــال گیــاس را بــا مهربانــی پذیرفــت و پســرک آن را در دامنــه‌ی 
کــوه منتظــر بــاران بــود.  کوچیــد.  کاشــت و خــودش بــرای مدتــی بــا رمــه‌اش بــه دهکــده‌ی هادانــو  کــوه 
گنجــی در  کوه‌هــای دیگــر  کــه ماننــد  او هــم می‌خواســت هدیــه‌ای بــه پســرک چوپــان بدهــد؛ امــا او 
کــوه فوجــی  ــر شــد.  ــه روز پژمرده‌ت گیــاس هــم روز ب ــد و نهــال  ی ــاران نبار ســینه نداشــت. آن ســال ب
کاری از دســتش ســاخته  گیــاس نــگاه می‌کــرد و  خیلــی ناراحــت شــد. او روزهــا از آن بــالا بــه نهــال 
کــوه بــرای دوســتش اکیــرا خیلــی تنــگ  گیــاس خشــک شــد. دل  کــه نهــال  نبــود. روزی فــرا رســید 
کــوه فوجــی  ــی پیچیــد. آتش‌فشــانی جــاری شــد و  گهــان صــدای مهیبــی در آن حوال ــود. نا شــده ب
کــوه چندیــن چشــمه از قله‌هــا ســرازیر شــد و وقتــی پســرک از  کــرد. از اشــک‌های داغ  گریــه  شــروع بــه 
گیــاس بــود، چشــمه‌ی آبِ ســردی می‌جوشــید  کــه درخــت  دهکــده‌ی هادانــو برگشــت، از جایــی 
گیــاسِ دیگــر روییــده بــود. پســرک چوپــان بــا خــودش قــدری فکــر  و در اطــراف آن چندیــن درخــت 
یــادی را در مســیر آب قــرار داد و  گــود، ســنگ‌های ز کــرد. کمــی‌ پایین‌تــر از چشــمه، در جایــی نســبتاً 
کــرد. بنــدِ آبگــردان آرام آرام پُــر از آب شــد و زمین‌هــای اطــراف خــود را زیــرِ  یــک بنــدِ آبگــردان درســت 
کــرد. چنــد ســال بعــد، پســرک  کشــاورزی و بــاغ‌داری  آب ســاخت. پســرک در اطــراف بنــد شــروع بــه 
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یــادی در دامنــه و اطــراف کــوه داشــت. او دیگــر صاحــب  چوپــان زمین‌هــای آبــی و باغ‌هــای سرســبز ز
کــه دیگــر اربــاب اکیــرا شــده بــود، بــا دختــرِ زیبایــی از دهکــده‌ی  گیــاس بــود. اکیــرا  صدهــا درخــت 
یادتــر می‌شــد، هــم حاصــات بــاغ و زمینــش  هادانــو عروســی کــرد. از آن پــس، هــر ســال هــم رمــه‌اش ز

و هــم تعــداد فرزندانــش.
کا مراد ادامه داد: کا

یباتریــن منظره‌هــای طبیعــی جاپانــه داره. -	 کــوه فوجــی یکــی از ز دَ مــاه حــوت، دامنه‌هــای 
آبگــردان دیگــه نیــس مگــم  آن بنــدِ  گیلاســای اونجــه بســیار دیدنــی اس. البتــه،  شــگوفه‌ی 

ــن. ــان بت ــان نش ــه برت ــل دقیقش ــن مح ــی می‌تان ــای جاپان ــردا و پیرزن پیرم
کرد و گفت: کا مراد مکثی  کا با خودم فکر می‌کردم که این صدا را در کجا شنیده‌ام. 

فتَــو بــره و از اونــا بخایــه بــرش -	
َ
یاچــه‌ و ابــر و بــاد و ا بــه نظــر خــودت، اکیــرا نمی‌تانســت پیــش در

یــگان کار کنــن؟ البتــه کــه میتانســت مگــم او اِی کاره نکد.
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کوه‌فوجــی ســاخته بــود. بلــی. حــالا  کا مــراد مــرا غــرق داســتان اکیــرا و  کا گیــرای  گــرم و  صــدای 
کاش می‌شــد  گلــوی آفتــاب شــنیده بــودم. چــه داســتان قشــنگی بــود. ای  فهمیــدم. ایــن صــدا را از 
کمــک او  یــادی بــه  کســان ز کنــد؛ ولــی در آن بیــرون  کا مــراد چندتــا داســتان دیگــر هــم برایــم نقــل  کا
، بــه ســوی بامیان حرکت  یافــتِ دارو نیــاز داشــتند. او مــرا نــوازش کــرد و پــس از تزریــق پیچــکاری و در
کــوه فوجــی می‌اندیشــیدم.  ــرا و  ــه داســتان اکی ــاز می‌کــردم، ب ــم. در مســیر راه، هروقــت چشــم ب کردی
گنــج و جواهــر نداشــت، امــا توانســت بــا جــاری ســاختن  کــوهِ فوجــی در دل خــود  ، هرچنــد  آخــر
چشــمه‌های آب، دوســت خــودش را ثروتمنــد کنــد. شــب وقتــی بیــدار شــدم، در خانه‌مــان در بامیــان 
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بودیم.
از پدر بزرگ پرسیدم:

گپ می‌زدن؟-	 بابه، دَ قدیما کوه‌ها 
پدر بزرگ دستش را روی پیشانی‌ام گذاشت و گفت:

	-. اوه... خدا ره شکر
و ادامه داد:

یا.-	 گپ می‌زد و هم درخت و در کوه  بلی. دَ قدیما هم 
خی حالی چرا گپ نمی‌زنن؟-	
گــپ می‌زنــن، مگــم -	 گــپ زدن همــرای طبیعــت یادمــان رفتــه. اونــا همــرای مــا  چــون حالــی مــا 

مــا نمی‌فامیــم.
کا مــراد  چقــدر خــوب اســت آدم مثــل پــدر بــزرگ همــه چیــز را بدانــد. آن شــب دواهایــی را کــه کا
برایــم داده بــود خــوردم و بــاز هــم خوابــم بــرد. صبــح زود وقتــی از خــواب بلنــد شــدم، هنــوز آفتــاب 
نبرآمــده بــود. از شــدت ســردی دندان‌هایــم بــه هــم می‌خــورد. درِ چوبــی را آهســته پشــت ســرم بســتم 
کنــار بــت‌ بامیــان شــدم. پاهایــم  و بــه ســوی مجســمه‌های بــودا راه افتــادم. آرام آرام وارد راهزینه‌هــای 
احســاس ضعــف داشــت امــا دیگــر تــب نداشــتم. بــه بالاترین قســمت تپه‌ی ســنگی رســیدم. آفتاب 

داشــت طلــوع می‌کــرد. بــا صــدای بلنــد فریــاد زدم:
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کار خودم.-	 کار خودت برس و من به  سلام آفتاب! خوب بتاب. تو به 
کــرده  کــردم آفتــاب لبخنــد می‌زنــد. وقتــی خانــه برگشــتم، مــادرم چــای صبــح را آمــاده  احســاس 
، حاصــات امســال  بــود. پــدر از ســرِ زمین‌هــا برگشــته بــود و ظاهــراً خوشــحال بــود. برخــاف تصــور او
ــراف  ــای اط ــا و تپه‌ه کوه‌ه ــه،  یاچ ــه‌ی در ــل نقش ــا پنس ــتم و ب ــی را برداش ــود. ورق ــد نب ــم ب ــا ه آن‌قدره
کجــا ممکــن اســت و  کــه ســاختن یــک بنــدِ آبگــردان در  کشــیدم. از خــودم می‌پرســیدم  خانه‌مــان را 
کنــم، حتمــاً نقشــه‌ام را بــا معلم‌مــان شــریک  گــر محــل دقیــق آن را بتوانــم پیــدا  چقــدر مصــرف دارد. ا
گــر چنــد نفــر دســت  می‌ســازم و او هــم موضــوع را بــه مدیــر مکتــب می‌گویــد و مدیــر هــم بــه دیگــران. ا
یم،  کوچــک بســاز گــر یــک بنــدِ آبگــردان  کار بــزرگ راه می‌افتــد. ا بــه دســت هــم بدهنــد، حتمــاً یــک 
کار را بــه تنهایــی  ، اکیــرای جاپانــی قرن‌هــا پیــش ایــن  مشــکل بی‌آبــیِ دهکــده برطــرف می‌شــود. آخــر

کوشــش خــودم را می‌کنــم. انجــام داد، پــس مــن هــم 
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